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◂  ����ه

نگارگری ایرانی در سیر تاریخی خود، در عین حفظ ثبات در برخی ویژگیها، در برهههایی از تاریخ دچار تغییراتی نیز شده است. 
یکی از این موارد ظهور واقعنمایی در نگارگری دوره تیموری، بهویژه در آثار کمالالدین بهزاد است. توصیف چگونگی این 
آنچه مورد غفلت واقع‌شده، تبیین چرایی این  آن، توسط پژوهشگران نشان داده‌شده است، اما  تغییر و ابعاد مختلف 
موضوع است. در این مقاله تلاش شده است تا با روش تطبیقی میان سیر تحولات تاریخ ادبی و تاریخ نگارگری در دوره 
تیموری، به این سؤال پرداخته شود که عوامل تحولات نگارگری مکتب هرات و ظهور واقعنمایی در آثار بهزاد کدامند؟ در 
این مطالعه از آموزههای نظریه دریافت در مکتب کنستانس بهره گرفته‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که کارکرد 
ادبیات بهمثابه یک نظام دانایی، سیر تحولات تاریخ نگارگری ایران را در همسویی با سیر تحولات تاریخ ادبیات فارسی قرار 
داده است. بر این اساس، در راستای تغییرات گفتمان ادبی، عواملی همچون تغییر تلقی نخبگان ادبی نسبت به تعریف 
شعر در همسویی با تلقی مردم عادی، تغییر تلقی نسبت به مفهوم عشق و زیبایی، به رسمیت شناختن جهان واقع و 

تلاش برای کشف افقهای جدید، منجر به تحولات نگارگری در مکتب هرات و ظهور واقعنمایی در آثار بهزاد شده است.

��ن ����ی ◂  واژ
نگارگری، گفتمان ادبی، مکتب هرات، کمال‌الدین بهزاد، نظریه دریافت، افق انتظار.
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ثار کمال‌الدین بهزاد بر اساس تغییر گفتمان ادبی  تاریخ نگارگری ایران به‌مثابه تابعی از تاریخ ادبایت فارسی: تحیلل واقع‌نمایی در آ

◂  مقدمه
نسبت میان نگارگری ایرانی و ادبیات فارسی از دو جنبه دارای اهمیت 
است: اول، نگارگری به‌طور مستقیم با متون ادبی در ارتباط بوده و در 
طول تاریخ خود تلاش کرده تا ادبیات را به زبان تصویر ترجمه نماید. 
دوم، نگارگران نیز همچون شاعران در خدمت دربار و کتابخانه‌های 
سلطنتی بودند و این نزدیکی میان هنرمندان و شاعران منجر به 
ارتباط نزدیک میان نگارگری و ادبیات شده است. از سوی دیگر، بر 
مبنای کارکرد ادبیات به‌عنوان یک نظام دانایی و ایفای نقش واسطه 
میان فلسفه، علوم، تصوف و الهیات با مردم عادی، تاریخ نگارگری 
ایرانی را می‌توان به‌عنوان تابعی از تاریخ ادبیات فارسی در نظر گرفت. 
از طریق  را  نگارگری  تاریخ  در  و تحولات  تغییرات  درنتیجه، می‌توان 
مطالعه تغییرات ادبی در هر دوره موردبررسی قرار داد. نسبت میان 
نگارگری و ادبیات را تاکنون بیشتر در نسبت میان متن ادبی و تصاویر 
افزوده‌شده به آن نسخه مشخص بررسی کرده‌اند. موضوع مقاله 
حاضر، خوانش تاریخ نگارگری ایرانی در نسبت با تاریخ ادبیات است 
که شاید بتوان در این نگاه تازه، افق‌های جدیدی را در تاریخ نگارگری 
جستجو کرد. فهم جامع و دقیق از نسبت میان تاریخ نگارگری و 
تاریخ ادبیات، نیازمند یک مطالعه درزمانی و تطبیقی از هم‌ارزی تاریخ 
ادبیات و تاریخ نگارگری است که امکان آن در قالب یک مقاله میسر 
نیست. در این مقاله برای روشن شدن ابعادی از مدعای مطرح‌شده، 
در یک مطالعه هم‌زمانی، باهدف آشکار کردن نسبت میان تاریخ 
نگارگری و تاریخ ادبیات، با خوانش نگاره‌هایی از آثار بهزاد به‌عنوان 
نمونه موردی، تلاش شده تا تأثیر گفتمان‌های ادبی بر ساحت فرم 
و محتوای نگارگری ایرانی موردمطالعه قرار گیرد. در مکتب نگارگری 
هرات، به‌ویژه در مرحله پسین آن و آثار کمال‌الدین بهزاد، تغییراتی در 
نگارگری رخ‌داده است که در دوره‌های بعدی گسترش‌یافته و منجر به 
بروز و ظهور تحولات بزرگی در سیر تاریخ نگارگری ایرانی شده است. از 
آن‌جا که تعابیری همچون »واقع‌گرایی« و »طبیعت‌گرایی« معادل‌هایی 
پذیرفته‌شده در زبان فارسی برای مکاتب رئالیسم و ناتورالیسم غربی 
هستند و این جریان‌ها با آنچه در نگارگری دوره تیموری رخ ‌داده است، 
تفاوت‌های بنیادینی دارند. در این مقاله برای حفظ این تمایز معنایی، 

از اصطلاح »واقع‌نمایی« استفاده‌ شده است.

◂  پیشینۀ پژوهش 
تاریـخ  دوره‌هـای  مهم‌تریـن  از  هـرات  مکتـب  نـگارگری  ازآنجاکـه 
شـمار  در  نیـز  بهـزاد  کمال‌الدیـن  و  می‌شـود  محسـوب  نـگارگری 
بزرگ‌تریـن نقاشـان تاریـخ هنـر ایـران قـرار دارد، طبیعـی اسـت کـه 
حجـم بسیـار زیـادی از پژوهش‌هـا و مطالـب منتشرشـده در ایـن 
حوزه را بـه خـود اختصـاص داده باشـند. در غالـب آثـاری کـه بـه‌طور 
عـام بـه تاریـخ هنـر اسلامـی یا بـه‌طور خـاص به تاریـخ نـگارگری ایرانی 
پرداخته‌انـد، بخشـی مربـوط بـه مکتـب هـرات و زندگـی و آثـار بهـزاد 
وجـود دارد کـه ذکـر همـه‌ی آن‌هـا در ایـن مقالـه نـه میسـر اسـت نـه 
راهگشـا. از کتاب‌هـای منتشرشـده، به‌عنـوان نمونـه می‌تـوان بـه 

بهاری )1997(، در کتاب بهزاد، استاد نقاشی ایرانی۱، اشرفی )1382(، 
قرن 16  در  بخـارا  مینیـاتور  مکتـب  شـکل‌گیری  و  بهـزاد  کتـاب  در 
میلادی و آژنـد )1387(، در کتـاب مکتـب نـگارگری هـرات اشـاره کـرد. 
از پژوهش‌هـای دیـگری کـه بـه مـوضوع مقالـه حاضر مرتبط اسـت:

عنـوان  تحـت  خـود  دکتری  مقطـع  رسـاله  در   ،)1389( صـدری 
»تأثیـر عوامـل فرهنگـی در تـحول نـگارگری مکتـب هـرات«، بـرای 
از  کاملـی   

ً
نسـبتاً توصیـف  نـگارگری،  تـحول  دلایـل  دادن  نشـان 

مذهبـی  هـنری،  ادبی،  اجتماعی-سیاسـی،  فرهنگـی،  زمینه‌هـای 
و عرفانـی در دوره تیـموری ارائـه کـرده اسـت. اگرچـه بـه دلیـل عـدم 
وجـود سـازوکار روش‌شـناختی، چگونگـی تأثیـر ایـن زمینـه هـا بـر 
تـحول نـگارگری ایـن دوره بـه دقـت تبییـن نشـده اسـت. حسیـن 
زاده حجـازی )1397(، نیـز در پایـان نامـه مقطـع کارشناسـی ارشـد 
خـود تحـت عنـوان »تبییـن چگونگـی بازنمـایی مشـاغل در نـگاره 
گونـاگون  زمینه‌هـای  بـه  پرداختـن  بـا  بهـزاد«  کمال‌الدیـن  هـای 
اثرگـذار بـر آثـار بهـزاد همـچون شهرآشـوب‌ها در بـاب مشـاغل آن 
 جامعی 

ً
دوره و تأثیـرات تصـوف نقشـبندیه و غیـره توصیف نسـبتاً

از چگونگی بازنمایی مشـاغل در نگاره‌های بهزاد ارائه داده اسـت 
کـه بـه دلایـل مشـابه، ایـن پژوهـش نیـز از سـطح توصیـف فراتـر 

نرفتـه اسـت.
پژوهش‌هـای دیـگری بـه مـوضوع واقع‌نمـایی در آثـار بهـزاد از 
جنبـه ارتبـاط معمـاری و تزئینـات آن در نگاره‌هـای بهـزاد و معماری 
دوره تیـموری پرداخته‌انـد. در ایـن پژوهش‌هـا بـا تطبیـق نقـوش 
بازنمـایی شـده در آثـار بهـزاد و آثـار به‌جای‌مانـده از معمـاری دوره 
تیـموری، سـطح دیـگری از واقع‌نمـایی را نشـان داده‌انـد. به‌عنـوان 
نمونـه می‌تـوان بـه شایسـته‌فر و سـدره‌نشین )1392(، در مقالـه 
»تطبيـق نقـوش تزييني معماري دوره تيـموري در آثار کمال‌الدين 
و  صادقی‌نیـا  مسـجد««،  در  بـر  »گـدايي  نـگاره‌  بـر  تأکيـد  بـا  بهـزاد 
حصـاری )1397(، در مقالـه »بررسـی جایـگاه واقع‌نـگاری تزیینـات 
)بـا نگـرش  کاشـی‌کاری عهـد تیـموری در نـگارگری مکتـب هـرات 
موضوعـی بـه نگاره‌هـای بهـزاد(« و کاظـم‌پور و همـکاران )1397(، 
در مقالـه »بازیـابی تزئینـات معمـاری دوره تیموریـان در نگاره‌هـای 

کمال‌الدیـن بهـزاد« اشـاره کـرد.
از پژوهش‌هـایی کـه بـه جنبه‌هـای دیگری از واقع‌نمـایی در آثار 
»ناتورالیسـت  بهـزاد پرداخته‌انـد: لعل‌شـاطری )1395( در مقالـه 
رئالیسـمی در آثـار کمال‌الدیـن بهـزاد )مطالعـه موردی هرات عصر 
اقلیمـی هـرات در دوره  تـا شـرایط  کـرده اسـت  تیـموری(«، تلاش 
تیـموری را از مـتون و اسـناد تاریخـی دوره تیـموری اسـتخراج کنـد 
و بـر اسـاس آن نتیجـه‌گیری‌ شـده کـه مناظـر و طبیعت‌پـردازی در 
نگاره‌هـای بهـزاد متأثـر از جغرافیـای طبیعـی محـل زندگـی او بـوده 
کارشناسـی  پایان‌نامـه  در  نیـز   )1387( پرم‌کوهـی  عمـادی  اسـت. 
آثـار  ارشـد خـود تحـت عنـوان »بررسـی نقـش فتیـان در زندگـی و 
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کمال‌الدین بهزاد«، واقع‌نمایی در آثار بهزاد را نتیجه نزدیکی او به 
اهل فتوت دانسـته اسـت که البته مسـتندات متقنی برای اثبات 

ایـن ادعاهـا ارائـه نشـده اسـت.
خـود  دکتری  مقطـع  رسـاله  در   ،)1390( اردکانـی  علی‌محمـدی 
تحـت عنـوان »تحلیـل بازنمـایی واقعیـت و صور خیالـی در نقاشـی 
قاجـار تـا سـال 1264 هـجری قـمری«، بـه نسـبت میـان ادبیـات و 
انـدام در  از طریـق تطبیـق میـان نحـوه توصیـف چهـره و  نقاشـی 
‌ نظـر ایده و  ادبیـات و بازنمـایی آن‌هـا در نقاشـی، پرداختـه اسـت. از
هـدف می‌تـوان آن را به‌عنـوان نزدیک‌تریـن پیشینـه این پژوهش 

در نظـر گرفـت.
در  واقع‌‌نمـایی  »چگونگـی«  گرفتـه،  صورت  پژوهش‌هـای  در 
آثـار بهـزاد بـه‌خوبی نشـان داده‌‌ شـده اسـت. ایـن مقالـه تلاشـی 
اسـت در جهـت واکاوی »چـرایی« ظـهور واقع‌نمـایی در آثار بهزاد از 
طریـق مطالعـه سـاختارهای کلان زیباشناسـی در قرن نهم هجری 
در نسـبت بـا گفتمـان ادبی غالـب ایـن دوره، تـا از ایـن طریـق، هـم 
مختصـات شـکل‌گیری تحـولات نـگارگری در زمانـه بهـزاد آشـکار 
بروز و ظـهور تغییـرات در  بـه  کـه منجـر  شـود و هـم زمینه‌هـایی 

نـگارگری دورههـای بعـد میگـردد.

◂  روش پژوهش  
ایـن مقالـه از حیـث ماهیـت، کیفـی بـوده و بـا روش تطبیقـی 
کـه مـعروف و مشـهور  نگاشـته شـده اسـت. در روش تطبیقـی 
نوعـی  بایـد  را  آن  دقیـق  معنـای  در  اسـت،  مقایسـه‌ای  روش  بـه 
مطالعـه تطبیقـی نظام‌منـد تلقـی کـرد کـه توجه بـه واحدهـای کلان 
اجتماعی در سـطح تحلیل ملت‌ها، جوامع، فرهنگ‌ها را در قالب 
)خنیفـر  می‌دهـد  انجـام  مـحور  متغیـر  و  مـحور  مورد  بررسـی‌های 
بـرای  راهـی  مقایسـه‌ای  »روش   .)358 و   356  :1398 مسـلمی،  و 
از طریـق مقایسـۀ نظام‌منـد  ـی( 

ّ
یـا علّ )توصیفـی  اسـتنباط علمـی 

شـباهت‌ها و تفاوت‌های پدیده‌های اجتماعی با یکدیگر اسـت.« 
)کـوثری، 1402: 255(. بـر ایـن اسـاس، در ایـن مقالـه واقع‌نمـایی و 
بـه رسـمیت شـناختن زندگـی روزمـره و جهـان واقـع در نـگارگری و 
ادبیـات دوره تیـموری مورد مطالعـه‌ تطبیقـی قرارگرفتـه اسـت تـا از 
طریق نشان دادن شباهت‌ها در این دو حوزه، اثرپذیری نگارگری 
از ادبیـات و نقـش گفتمانـی ادبیـات فارسـی در نسـبت با نـگارگری 
بـه  مقالـه  ایـن  در  اطلاعـات  گـردآوری  شـود.  صورت‌بنـدی  ایرانـی 

شیـوه کتابخانـه‌ای انجام‌گرفتـه اسـت.

مبانی نظری 
نـگارگری ایرانـی در سـاحت مصورسـازی مـتون را می‌تـوان بـر 
تعریـف  و  صورت‌بنـدی  بینانشـانه‌ای«  »ترجمـه  مفهـوم  اسـاس 
کرد. ترجمه بینانشـانه‌ای اصطلاحی اسـت که نخسـتین بار رومن 

یاکوبسن، زبان‌شناس و نشانه‌شناس روس که در ایالات‌متحده 
می‌زیسـت، آن را در مقاله‌ای در سـال 1958 به‌کار برد، مقاله‌ای که 
سال بعد در مجموعه‌ای درباره ترجمه منتشر شد؛ در این مقاله 
کـه عنوانـش »دربـاره جنبه‌هـای زبان‌شـناختی ترجمـه« بـود، فقـط 
در بخـش کوچکـی بـه‌طور جانبـی بـه فرآینـد ترجمـه میـان دو نظـام 
از دیـد یاکوبسـن،  نشـانه‌ای نیـز توجـه شـد )پاکتچـی، 1398: 6(. 
ترجمه بینانشانه‌ای، تأویل نشانه‌های کلامی به‌‌واسطه نظام‌های 
نشـانه‌ای غیرکلامـی اسـت )قهرمانـی، 1393: 156(. ازآنجاکه ترجمه 
‌نظـام  بـه  نشـانه‌ای  نظـام  یـک  از  ترجمـه  بـر  ناظـر  بینانشـانه‌ای 
نشـانه‌ای دیگـر اسـت، ماننـد ترجمـه از نشـانه‌های نوشـتاری بـه 
تصویـر، نـگارگری ایرانـی در سـاحت مصورسـازی مـتون را می‌تـوان 

در حوزه ترجمـه بینانشـانه‌ای موردمطالعـه قـرار داد.
بـا ایـن تعریف از نگارگری، می‌توان سـنت مصورسـازی مـتون در 
ایران را هم‌پیوند با ادبیات در نظر گرفت و بر این اساس، تغییرات 
و تحـولات در تاریـخ نگارگری را از طریق مطالعه‌ تغییـرات ادبی در هر 
دوره موردبررسـی قـرار داد. نگارگـران، حامیـان هـنری و همه کسـانی 
کـه در انتخـاب مـوضوع، مضـمون و تعییـن چگونگـی تصویرسـازی 
یـک متـن دخیـل بوده‌انـد، پیـش از هـر چیـز، بـر مبنـای تفسیـر و 
دریافـت خـود از آن متـن، نظـام نوشـتاری متـن را بـه ‌نظـام تـصویری 
نـگاره ترجمـه کرده‌انـد. به‌‌عنـوان‌ مثـال، کتـاب شـاهنامه فردوسـی 
دوره‌هـای  در  کـه  مـصوری  نسـخه‌های  امـا  اسـت؛  واحـدی  متـن 
مختلـف از ایـن متـن ساخته‌شـده، دارای هویـت مختـص بـه خـود 
هسـتند کـه حاصـل تفـاوت در دریافـت و تفسیر متـن در گوناگونی 
دوره‌هـای تاریخـی اسـت. بـرای درک ایـن تفاوت‌هـا و درنتیجـه آن، 
فهـم تغییـرات در تاریـخ نـگارگری، بایـد سـازوکارها و عوامـل مؤثـر بر 
تفسیـر نگارگـر از متـن را مورد توجـه و مطالعـه قـرار داد. در غالـب 
بـر اسـاس متـن  ایـن حوزه، نگاره‌هـای هـر نسـخه  پژوهش‌هـای 
گرفتـه اسـت و نکتـه  قـرار  نوشـتاری همـان نسـخه مورد تحلیـل 
زیباشـناختی  نظـام  سیطـره  بـه  توجـه  پژوهش‌هـا  ایـن  در  غایـب 
دوره‌ای اسـت کـه متـن در آن مصورسـازی شـده اسـت. ایـن نظـام 
زیباشـناختی در هـر دوره متفـاوت بـوده و معنـای مـتون را ممکـن 
می‌سـازد. نظام زیباشـناختی دوران، عامل تحقق تفسیر و دریافت 
نگارگـر از متـن مصورسـازی شـده بـوده اسـت. نظریـه‌ای کـه بـه ایـن 
مـوضوع پرداختـه و دریافـت مخاطـب از متـن را مـوضوع تفکـر خود 
قرار داده، نظریه »زیباشناسی دریافت« مکتب کنستانس۲ است.

هانـس روبـرت یاس3 و ولفگانـگ آیزر۴ مهم‌ترین نظریه‌پـردازان 
نظریـه  در  ادبی  تاریـخ  بـه  یـاس  رهیافـت  هسـتند.  مکتـب  ایـن 
دریافـت، تلاشـی بـود برای فائـق آمدن بر محدودیت‌هـای دو نظریه 
مهم »صورت‌گرایی« و »نقد مارکسیستی« که به‌طور سنتی رویاروی 
هم تلقی می‌شدند. ازنظر او مارکسیسم تلقی منسوخی به ادبیات 
داشـت، امـا متوجـه نگرشـی در مورد تاریخ‌منـدی ادبیـات شـد کـه 
بـه نظـرش درسـت می‌آمـد. از سوی دیگـر، در آثـار صورت‌گرایـان نیـز 
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گرایشـی مشاهده کرد که ارزش بیشـتری برای سازمان‌بندی صوری 
و »بی‌زمان« قائل اسـت تا برای تاریخ‌مندی اثر ادبی؛ بنابراین، یاس 
بهتریـن ویژگی‌هـای مارکسیسـم و صورت‌گرایی را به‌هـم آمیخت. از 
نظـر یـاس، آنچه معنای تاریخی یک اثـر را تعیین می‌کند، ویژگی‌های 
دریافت‌هـای  زنجیـره  بلکـه  نیسـت،  آن  نویسـنده  نـبوغ  یـا  اثـر  آن 
نسل‌های گوناگون از آن اثر است )مکاریک، 1385: 340-342(. این 
مـوضوع را می‌تـوان بـه مثـال ذکرشـده دربـاره تفـاوت در نسـخه‌های 

مـصور شـاهنامه در دوره‌هـای مختلـف تـسری داد.
به‌عنـوان  دریافـت  زیباشناسـی  نظریـه  تکمیـل  بـرای  یـاس 
چگونگی خوانش اثر، به طرح موضوع »افق انتظار« پرداخته اسـت 
که بر مبنای آن، دریافت فرایندی پویا و تغییرپذیر اسـت و فرهنگ 
دریافت از یک نسـل به نسـل دیگر تغییر می‌کند. افق انتظار نظام 
پیچیده‌ای از خواسته‌ها و نیازهای مخاطب است که وی را به‌سوی 
یـک اثـر سوق می‌دهنـد و انتظاراتـی را ایجـاد می‌کننـد کـه توقـع دارنـد 
اثـر در هنـگام خوانـش بـه آن انتظـارات پاسـخ مناسـب دهـد )نـامور 
مطلق، 1387: 100(. با این سازوکار مفهومی، می‌توان موضوع چراییِِ 
انتخاب نسخه‌ها برای مصورسازی در هر دوره و انتخاب صحنه‌های 
خـاص از هـر نسـخه بـرای تبدیل‌شـدن بـه تصویـر را صورت‌بنـدی و 
مسـئله‌مند کـرد. ازنظـر یـاس، دریافـت متن سـه سـاحت متفـاوت، 
امـا به‌هم‌پیوسـته دارد: ادراک، تأویـل و انطبـاق. بـه گفتـه او، انطبـاق 
هـردو کنـش ادراک و تأویـل را در بـردارد، یعنی متنی از گذشـته‌اش و 
از سـنتی که در آن پدید آمده اسـت، جدا می‌شـود و به زمینه تأویل 
کننده انتقال می‌یابد )احمدی، 1392: 431(. بر این اساس است که 
می‌توان فهمید چگونه دربارها و حامیان هنری در هر دوره، متون را 
از طریق مصورسـازی، از آن خود و منطبق بر زمانه خویش کرده‌اند.

1. گفتمان ادبی قرن نهم هجری
شده  تشکیل‌  گزاره  محدودی  تعداد  از  فوکو،  دیدگاه  از  گفتمان 
شود.  تعریف  می‌تواند  خاصی  شرایط  آن‌ها  ظهور  برای  که  است 
نیز  تاریخی  که  ابدی نیست  آرمان  گفتمان یک  او معتقد است، 
توانسته  که چرا و چگونه  این نیست  لذا مسئله  باشد؛  داشته 
تا  آغاز  از  گفتمان  بلکه  شود،  ظاهر  زمان  از  نقطه  یک  در  است 
پایان تاریخی است، یک بخش منحصربه‌فرد و منقطع از تاریخ که 
محدودیت‌ها، تقسیم‌بندی‌ها، تحولات و حالات خاص زمانمند 
خود را دارد )Foucault, 1972: 131(. به نظر وی، حقیقت، محصول 
گفتمان‌هاست و نظام‌های مختلف معرفت تعیین می‌کنند که چه 
چیزی درست و چه چیزی اشتباه است. ازاین‌رو، جستجوی حقیقت 
جستجوی  فوکو،  هدف  است.  بیهوده  گفتمان‌ها  از  بیرون  ناب، 
نظام‌های مختلف دانش و گفتمان‌ها و قواعدی است که تعیین 
می‌کند چه چیزی را باید گفت یا نباید گفت و کدام درست و کدام 
اشتباه است. همین قواعد و قانون‌های نانوشته که درعین‌حال بر 
هر گفتار و نوشتاری حاکم‌اند، گفتمان آن رشته خاص در یک برهه از 

زمان هستند )رویان، 1396: 45(. 
بـه حوزه سبک‌شناسـی  ادبی در هـر دوره  گفتمـان  شـناخت 
ادبی مرتبـط اسـت. بررسـی سـبک‌های ادبی در دو قلـمرو صورت 
گروهـی. سـبک  می‌گیـرد: یکـی سـبک شـخصی و دیـگری سـبک 
گروهـی درواقـع صـدای یـک عصـر و نوعـی گفتمـان اسـت کـه در 
شـرایط ویژه تاریخی و اجتماعی جریان می‌یابد. سـبکی را که غالب 
شـود و بـه شیـوه نهادینـه‌ای بـرای تفکـر و تکلـم دربـاره امور جهـان 
بـدل شـود »گفتمـان مسـلط« می‌گوینـد. سـبک‌های شـعر فارسـی 
نیـز تحـت تأثیـر شـرایط اجتماعی-سیاسـی و گفتمان‌هـای مسـلط 

.)36-35 اسـت )فتوحـی، 1388: 
شـعر فارسـی در دوره تیـموری، متمایـل بـه‌ سـادگی و روانـی بـود. 
اگرچـه بعضـی شـاعران در ایـن عهـد، براثـر پیروی از قدمـا بـه شـعر 
مصـنوع و دشـوار متمایـل بودنـد، امـا ایـن امـر عمومیـت نداشـت. 
همـراه ایـن سـادگی بیـان در شـعر فارسـی ایـن عهـد، یـک خاصیـت 
ملازم آن نیـز توجـه بـه نکته‌سـنجی، نکته‌یـابی و نکتـه‌گویی اسـت 
)صفا، 1364: 164 و 178(. در سـده نهم، تقلید سـبک، به شـکل‌های 
مختلف رواج تام دارد و دیوان حافظ همچون متن کانونی آن روزگار 
اسـت، چندان‌کـه می‌تـوان ایـن سـده را عصـر »گفتمـان حافظانـه« 
نامیـد )فتوحـی رودمعجنـی، 1399: 88(. چهـار جریانـی کـه هویـت 
نهـم  قرن  در  می‌سـازند،  را  دهـم  قرن  شـعر  بنیادهـای  و  شـعری 
شـکل‌گرفته‌اند و می‌تـوان از آن‌هـا بـا تعبیـر »تمهید تحول« یـاد کرد. 
ایـن جریان‌هـا عبارت‌انـد از: شـعر کوچه، نظیره‌گویی، شـعر شیعی و 

مدرسـه بابافغانـی )زرقانـی، 1401: 25-20(.
رونـد خـود  بـه  ادبیـات فارسـی در قرن نهـم در شـرایطی  تاریـخ 
ادامـه می‌دهـد کـه تجربـه ظـهور قله‌هـای بزرگـی همـچون فردوسـی، 
سنایی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ را از سر گذرانده و تجربه‌های 
زیباشـناختی گوناگونـی را آزمـوده اسـت. اگرچـه ادبیـات در سیطـره 
تقلیـد از آثـار بزرگان سـده‌های پیشیـن قـرار دارد، اما تلاش شـاعران 
ایـن دوره بـرای یافتـن افـق هـای تـازه، منجـر بـه شـکل‌گیری نطفـه 
و  بعـد شـکوفا می‌گردنـد  کـه در دوره‌هـای  جریـان هـایی می‌شـود 
تغییـرات مهمـی را در سیـر تاریـخ ادبیـات فارسـی رقـم می‌زننـد. بـرای 
درک ایـن مـوضوع بایـد گفتمـان ادبی قرن نهـم را در سیـر تاریخـی 
ادبیـات و در نسـبت بـا گفتمـان پیـش و پـس ‌از آن مورد بررسـی قرار 
داد. بـا دقـت در سـبک‌های گروهـی شـعر فارسـی و گفتمان مسـلط 
در هـر دوره کـه در )جـدول 1( نشـان داده‌ شـده اسـت، مشـخص 
می‌شـود کـه پیـش از سـده نهـم، در سـبک عراقـی، »عرفان‌گـرایی« 
از  از سـده نهـم، یعنـی  گفتمـان مسـلط ادبی بـوده اسـت و پـس 
ابتـدای دوره صـفوی، »واقع‌نـگری« تبدیـل بـه گفتمـان مسـلط ادبی 
دوران شـده اسـت؛ بنابرایـن می‌تـوان چنیـن اسـتدلال کـرد کـه در 
گفتمـان  گـذار، در ذیـل  یـک دوره  به‌مثابـه  تیـموری،  ادبیـات دوره 
تقلیـد، اتفاقاتـی رقـم خورده کـه ایده‌آلیسـم صوفیانـه، دنیـاگریزی و 
نمادگـراییِِ سـبک عراقـی را به بیان تجربه وقوعـی و ارزش‌های طبقه 

ثار کمال‌الدین بهزاد بر اساس تغییر گفتمان ادبی  تاریخ نگارگری ایران به‌مثابه تابعی از تاریخ ادبایت فارسی: تحیلل واقع‌نمایی در آ



49 سعید اخوانی، محسن مراثی

پیشه‌ور در مکتب وقوع تبدیل کرده است. درست همان‌گونه که 
در نـگارگری مکتـب هـرات و آثـار بهـزاد، در ذیـل پایبنـدی بـه سـنت 
نـگارگری پیشیـن، واقع‌نمـایی بـرای نخسـتین بـار ظـهور می‌یابـد و 
منجـر بـه ایجـاد تغییـرات بزرگـی در نـگارگری دوره صـفوی می‌گـردد.

ثار کمال‌الدین بهزاد 2. واقع‌نمایی در آ
در نسبت با گفتمان ادبی قرن نهم هجری

پیوند آنچه در نگاره‌های بهزاد بازنمایی شده است با جهان واقعی 
پیرامون او، منجر به ملموس‌تر شدن و باورپذیری بیشتر آثارش 
شده است که چگونگی این بازنمایی با خلاقیت، مهارت و سبک 
این  چراییِِ  به  پرداختن  اما  است؛  توضیح  قابل  بهزاد  شخصی 
موضوع که منبع خلق تصویر در این دوره و در آثار بهزاد، برخلاف 
در  است،  بوده  هنرمند  خود  زیست-جهان  پیشین،  دوره‌های 
آن دوره، گفتمان ادبی غالب و  نسبت با معیارهای زیباشناسی 
گفته  دوران  انتظار  افق  آن  به  دریافت،  نظریه  در  که  چیزی  هرآن 

می‌شود، قابل ‌فهم است. 

۱-۲. به رسمیت شناختن زندگی مردم عادی
ثار بهزاد و گفتمان ادبی دوران در آ

آن، در  توجه به جنبه‌های مختلف زندگی مردم عادی و بازنمایی 
است.  ‌مشاهده  قابل  پرتکرار  شکلی  به  بهزاد  کمال‌الدین  آثار 
بازنمایی مشاغل مثل کارگران در پروژه ساخت کاخ خورنق )تصویر 
پذیرایی  نحوه  و  نوازندگان  اجرای  سمرقند،  جامع  مسجد  یا   )1
خدمتکاران در ضیافت سلطان یا چگونگی تدارک جشن )تصویر 
گله،  چرای  حال  در  چوپانان  قاضی،  محکمه  یا  درس  کلاس   ،)2
مناسک و رفتارهای جمعی مثل آداب ورود به مسجد با شستن 
مراسم  برگزاری  چگونگی  درویشان،  سماع  کعبه،  طواف  پاها، 
تدفین )تصویر 3(، مسابقه نبرد شترها، نحوه حمام کردن در حمام 
عمومی )تصویر 4( و بسیاری دیگر، همگی نشانه‌های بهره‌گیری از 

زیست مردمان عادی روزگار هنرمند در جهت مصورسازی متونی 
همچون منطق‌الطیر عطار، بوستان و گلستان سعدی، خمسه 
تجربه  مبنای  بر  نگارگر  درواقع  هستند.  وغیره  ظفرنامه  نظامی، 
از  آن،  و درنتیجه‌ی  را تفسیر  واقعی، متون  از جهان  زیسته خود 
کرده  به نظام نشانه‌ای تصویری ترجمه  نظام نشانه‌ای نوشتاری 
است. محل پرسش اینجاست که افق انتظار دوران که این تفسیر 
نگارگر را ممکن کرده است، چرا و چگونه مردم عادی و نحوه‌ زیست 
آنان را به رسمیت شناخته و جواز حضور آنان را در نگارگری صادر 
کرده است؟ درصورتی‌که چنین امری در دوره‌های پیشین به این 

گستردگی امکان تحقق نداشته است.
بر اساس مفروضه‌های مقاله حاضر، اگر تغییرات در تاریخ نگارگری، 
تابعی از تغییرات تاریخ ادبیات در نظر گرفته شود و دریافت نگارگر 
از متنِِ مصورسازی شده بر اساس افق انتظاری شکل‌گرفته باشد 
که محصول گفتمان ادبی و معیارهای زیباشناختی عصر است، 
تاریخ  طول  در  داد.  قرار  واکاوی  مورد  را  شعر  از  زمانه  تلقی  باید 
ادبیات فارسی، چیستی شعر بر اساس سه مؤلفه‌ی تخیل، وزن و 
قافیه تعریف‌شده است؛ اما متفکران، رویکردهای متفاوتی به آن 
داشته‌اند که آن‌ها را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد. دسته 
نخست، گفتمان فلاسفه‌ای همچون فارابی و ابن‌سینا است که 
به ‌طبع خاستگاه فکری خود، به پیروی از ارسطو و فلسفه یونان 
باستان که شعر را بر مبنای محاکات تعریف کرده‌اند، تخیل را جوهر 
شعر دانسته و وزن و قافیه را در آن دخیل ندانسته‌اند. دسته دوم 
کسانی همچون خواجه‌نصیرالدین طوسی هستند که با گفتمان 
فلسفی-بلاغی، تلاش در جمع آراء متفکران پیشین کرده و در کنار 
تخیل، وزن و قافیه را نیز در تعریف چیستی شعر لحاظ کرده‌اند. 
نام  جمهور  گفتمان  به‌عنوان  آن  از  می‌توان  که  نیز  سوم  دسته 
برد، تنها مؤلفه‌های وزن و قافیه را در تعریف چیستی شعر دخیل 

می‌دانند )رادفر، 1397: 71-67(.

جدول ۱. سبک‌های شعر فارسی و گفتمان مسلط در هر دوره. مأخذ: )فتوحی، 1388: 36(.

ارزش‌ها و مبانی نظریگفتمان مسلطنام سبک

اقتدارگرایی دربار، شادنوشی و طبیعت ستاییسلطنتخراسانی: درباری

بازشناسی هویت ملی، گفتمان ملیت، هویت اندیشیملی‌گراییخراسانی: حماسی

غلبه دانش‌های عصری، دین‌داریفضل‌گراییآذربایجانی / ارانی

ایده‌آلیسم صوفیانه، دنیا گریزی، نمادگراییعرفان‌گراییعراقی

نظیره‌گویی، تفنن ادبی، معماگویی، جوابگویی آثار بزرگتقلیدتیموری

بیان تجربه وقوعی، ارزش‌های طبقه پیشه‌ورواقع نگریمکتب وقوع

نازک‌خیالی، مضمون‌تراشی، کشف تناسب‌ها، استعاره‌گراییتجربه‌گراییاصفهانی

افراط در خیال‌تراشی، پیچیده‌گویی، بی‌معناگوییذهن گراییطرز خیال هندی

ارزش‌های درباری، بازگشت به الگوهای ادبی کهن )خراسانی(سلطنتبازگشت

نقادی سنت، تجددخواهی به شیوه غربیاننوگرایی نقادانهمشروطه
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برای فهم تلقی رایج و گفتمان غالب در تعریف چیستی شعر در 
قرن نهم، می‌توان به نظر عبدالرحمن جامی، بزرگ‌ترین شاعر دوره 
تیموری، استناد کرد. او در ابتدای روضه هفتم از کتاب بهارستان، 
به شرح و توضیح سه گفتمان تعریف و چیستی شعر پرداخته و در 

پایان آن نظر خود را نیز بیان کرده است:
از  مؤلّّف  کلامیست  حکما  قدمای  عرف  در  »شعر 
مقدمات مخیّّله ]...[ و متأخرین حکما به آن وزن و قافیه 
را اعتبار کرده‌اند. فامّّا در عُُرف جمهور جز وزن و قافیه در 
آن معتبر نیست. پس شعر کلامی باشد موزون و مُُقفّّی 

و تخیّّل و صدق و عدم صدق را در آن اعتبار نی.«
)جامی، 1371: 89(.
جامی در بیان تلقی خود از شعر، جانب »عُُرف جمهور« را می‌گیرد؛ 
یعنی همان تلقی رایج در اجتماع و عامه مردم. درنتیجه‌ی هم‌سویی 
میان افق انتظارِِ نخبگان ادبی این دوره و مردم عادی، ادبیات عامه 
و زیست‌جهان مردم عادی به رسمیت شناخته می‌شود؛ بنابراین، 
می‌توان از این دریچه، بنیان حضور زندگی مردم عادی و واقع‌نمایی 

در نگارگری مکتب هرات و آثار بهزاد را فهم‌پذیر کرد.
یکی دیگر از نشانه‌های نزدیک شدن افق انتظار جامعه نخبگانی به 
توده مردم، موضوع کثرت شاعران در قرن نهم هجری است. در این 
دوره برای اولین بار تذکره‌هایی در ثبت شرح‌حال شاعران معاصر، 
نوشته ‌شده است. مؤلف حبیب‌السیر۵ از 210 شاعر نام می‌برد که 23 
نفر معاصر تیمور بوده‌اند و بقیه در زمان جانشینانش؛ نویسنده 
مجالس‌النفائس۶  هم از 574 شاعر نام ‌برده است )زرقانی، 1401: 
20(. در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، با استناد به 
منابع تاریخی، نام 194 تن از شاعران نامی، 895 تن از شاعران کثیرِِ 
کمتر شناخته‌شده و 19 تن از شاعران زن در قرن نهم هجری ثبت‌ 
شده است )نفیسی، 1344: 285-349(. برخی با مقایسه این تعداد 
با کل شاعران پیش از قرن نهم که تعداد آن‌ها در تذکره‌ها به 500 
نفر هم نمی‌رسد، به این نتیجه رسیده‌اند که تعداد شاعران در قرن 
نهم به‌یک‌باره افزایش ‌یافته است؛ اما باید علت را در تفاوت افق 
انتظار و رویکرد نخبه‌گرای تذکره‌نویسان دوره‌های پیشین دانست. 
تذکره‌های پیشین تنها نام شاعرانی را ذکر کرده‌اند که به نهادهای 
قدرت دسترسی داشته یا از چنان نبوغی برخوردار بوده‌اند که نام 
آن‌ها در حافظه تاریخی قوم برجای‌ مانده است؛ شاعرانی که مطابق 
دستورالعمل نظامی عروضی درباره شاعری، باید بیست هزار بیت 
شعر حفظ می‌داشتند و پیوسته دواوین شاعران را تورق می‌کردند و 
 تعداد کمی از 

ً
از دانش‌های متعدد زمانه بهره‌مند می‌بودند. طبیعتاً

شاعران می‌توانسته‌اند به این سطح از توانایی برسند )زرقانی، 1401: 
20-21(. همان‌گونه که از تلقی جامی نسبت به چیستی شعر برمی‌آید، 
تلقی دوران نسبت به کیستی شاعر نیز دچار تغییر می‌شود و شعر 
مردم کوچه به رسمیت شناخته‌شده و مجوز حضور در تذکره‌ها را 
کسب می‌کند. بر این اساس، تجربه‌های زیسته و زیست-جهان 

 تصویر 1.  ساختن کاخ خورنق، خمسه نظامی، کار بهزاد، 900 ه.ق. کتابخانه بریتانیا، لندن.
مأخذ: )آژند، 1395: 308(.

 تصویر ۲. تدارک جشن، دیوان جامی، منسوب به بهزاد )احتمالاً متعلق به بخارا(، موزه متروپولیتن، 
.)URL 1( :نیویورک. مأخذ

ثار کمال‌الدین بهزاد بر اساس تغییر گفتمان ادبی  تاریخ نگارگری ایران به‌مثابه تابعی از تاریخ ادبایت فارسی: تحیلل واقع‌نمایی در آ
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واقعی مردم عادی در شعر بازتاب می‌یابد و با شنیده شدن این 
صدا، ترجمان تصویری آن نیز راه ورود خود را به نگارگری می‌گشاید.

2-2. واقع‌نمایی و تلاش برای کشف افق‌های جدید
نوآوری و خلاقیت در نسبت با گذشته و سنت تاریخی قابل‌ تعریف 
است. حضور پررنگ عناصر یک سنت تاریخی و نوآوری‌های افزوده 
بر آن در جهت کشف افق‌های تازه که معمولاً منجر به تحولات و 
تغییرات مهمی در دوره‌های بعدی خواهند شد، ویژگی دوره‌هایی 
ویژگی  این  می‌شود.  یاد  گذار  دوران  به‌عنوان  آن‌ها  از  که  است 
به شکلی برجسته در نگارگری مکتب هرات و ادبیات قرن نهم 
مجالس  مثل  است. مضامین مشخصی  قابل‌مشاهده  هجری 
به  ایرانی  نگارگری  تاریخ  در  بارها  که  رزم  صحنه‌های  یا  ضیافت 
تصویر کشیده شده‌اند، در قرن نهم هجری، به قوانین مشخص 
بهزاد  بودند.  ترکیب‌بندی منتهی شده  و  تمثالگری  در  و مدونی 
این قانون مدون را که در نسخه‌های مصور پیش از خود همچون 
کلیله و دمنه )محفوظ در کاخ گلستان تهران( وجود داشت، در 
ترکیب‌بندی و تصویرپردازی نگاره »ضیافت سلطان حسین بایقرا« 
)تصویر 5( رعایت می‌کند. علاوه بر آن، همه اجزای نقاشی او زنده‌تر 
و برجسته‌ترند و از حالات و حرکات طبیعی‌تری برخوردارند. بهزاد در 
این نگاره، همانند نگاره‌های پیش از خود، تصویر نگهبان با چوب 
بلندی را آورده است؛ درحالی‌که این پیکره در حال کتک زدن یکی از 
خدمتکاران با حالتی بسیار طبیعی تصویر شده است )تصویر 1-5(. 
گنجاندن موضوع مجازات در این نگاره و قرار دادن آن در مرکز توجه 
از طریق قاب‌بندی با زمینه معماری و رنگ متمایز لباس نگهبان، 
محیط  در  بی‌عدالتی  و  ظلم  به  اعتراض  در  افشاگرانه‌ای  نشانه 
پیرامون بهزاد و برگرفته از حوادث واقعی و بیانگر نزدیکی عقاید او 
به جامی و نوایی است )اشرفی، 1386: 94-97(. بهزاد با پایبندی به 
آن سنت تصویرسازی که به او رسیده بود، در راستای ساختارهای 
زیباشناختی و متأثر از افق انتظار دوران، دست به نوآوری‌هایی زد که 
منجر به تحولاتی در دوره‌های بعد شد. همین شرایط و مختصات را 

می‌توان در ادبیات آن دوره نیز ردیابی کرد.
همان‌گونه که در جدول 1 نشان داده شد، گفتمان غالب ادبیات 
در قرن نهم هجری، تقلید از آثار شاعران بزرگ سده‌های پیشین 
است. درنتیجه در این دوره سنت‌های ادبی پیشین با قدرت ادامه 
یافته است اما در کنار آن، تلاش شاعران برای کشف افق‌های تازه 
با طبع‌آزمایی در مضامین جدید و پرداختن به ژانرهایی که از پیش 
سابقه نداشته و یا در حاشیه بوده‌اند، نویدبخش ظهور جریان‌های 
ادبی جدید و تحول تاریخ ادبی در دوره‌های بعدی است. یکی از 
این موارد »شهرآشوب« است که اگرچه شروع آن با مسعود سعد 
سلمان است و از سده ششم هجری به‌صورت حاشیه‌ای وجود 
داشته اما در دوره تیموریان شکل جدی‌تری به خود گرفته و در 
سده‌های بعدی یعنی قرن دهم تا دوازدهم هجری، دوره رواج این 

.)URL 3( :تصویر ۴.  هارون‌الرشید در حمام، خمسه نظامی، رقم بهزاد، کتابخانه بریتانیا، لندن. مأخذ 

 تصویر ۳.  مراسم تدفین، منطق‌الطیر عطار،
.)URL 2( :منسوب به بهزاد، 884 ه.ق. موزه متروپولیتن، نیویورک. مأخذ
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ژانر است )زرقانی، 1401: 152(. در دوره‌های پیشین شهرآشوب به 
شعری گفته می‌شد که در آن به مدح یا ذم اکثر ساکنان یک شهر 
پرداخته‌شده باشد؛ اما در قرن نهم، شهرآشوب یا شهرانگیز به هر 
نوع شعری اطلاق می‌شود که در توصیف پیشه‌وران یک شهر و 
تعریف حرفت و صنعت آن‌ها سروده شده باشد )گلچین معانی، 
1346: 4(. همسانی این رویکرد در توجه به نحوه زیست و کسب 
و کار مردم عادی در ادبیات و نگاره‌های بهزاد در این دوره، شایان 
توجه و ریشه در به رسمیت شناختن زیست-جهان واقعی مردم بر 

مبنای افق انتظار دوران است.
از دیگر نوآوری‌ها »اطعمه‌سرایی« در قرن نهم است. اطعمه، شعری 
حلاج  ابواسحاق  شیخ  آن  مبتکر  که  است  طنزگونه  و  هزل‌آمیز 
شیرازی مشهور به شیخ اطعمه یا بسحاق اطعمه است. این نوع 
شعر به‌صورت جواب‌گویی به اشعار شعرای پیشین و تضمین از 
آثار آنان است. در کتاب انواع ادبی از آن با عنوان »پارودی۷، یعنی 
تقلید طنزآمیز از نمونه‌های معروف ادب« )شمیسا، 1378: 230(، یاد 
شده است. این نوع شعر تا زمان ابواسحاق اطعمه سابقه نداشته 
گرسنگی‌های  یادآور  اشعار  این   .)45  :1384 )ریاحی‌زمین،  است 
شاعر و گیرودار محرومیت‌های طبقات فرودست هم‌طراز او است 
)صفا، 1364: 196(. احمد اطعمه شیرازی نیز با استفاده از اسامی 
خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و اصطلاحات مرتبط به آن‌ها، اشعاری را در 
از اشعار  قرن نهم سروده است )حکیم، 1398: 36(. نوع دیگری 
ابتکاری این دوره »شعر البسه« است. شاعری به نام محمود قاری 
یزدی، در همین قرن، شیوه سخن بسحق را در وصف انواع البسه 
به‌کار گرفت )ریاحی‌زمین، 1384: 47(. این تجربه‌های جدید و تلاش 
شاعران برای نوآوری، نشان از میل عمومی اهل هنر و ادب در این 
دوره دارد که این موضوع می‌تواند عاملی مؤثر بر ایجاد تغییرات در 

سنت‌های ادبی و هنری باشد.  

۳-۲. گذار از عشق حقیقی به عشق مجازی
از  ‌اتفـاق شـاعران دریکـی  بـه  اکثـر قریـب  نهـم هـجری،  در قرن 
زیرگونه‌هـای غزل )عاشـقانه، عارفانـه و تلفیقی( طبع‌آزمـایی کرده‌اند 
)زرقانـی، 1401: 53(. از آن کـه غزل، در نسـبت مسـتقیم بـا مفهـوم 
دوران  انتظـار  افـق  دارد،  قـرار  مفهـوم  ایـن  از  دوره  تلقـی  و  عشـق 
بـرای  به‌عنـوان شـاخصه‌ای  را می‌تـوان  بـه مفهـوم عشـق  نسـبت 
مطالعـه تحـولات ادبی و در ذیـل آن تحـولات هـنری در نظـر گرفـت. 
دوگانه عشق حقیقی/مجازی یا عشق الهی/زمینی در تاریخ ادبیات 
فارسـی همـواره مـطرح بـوده و گرایـش بـه‌سوی هـر یـک از دو سوی 
ایـن مفهـوم همواره در نوسـان بوده اسـت. سیر تاریخـی و تحولات 
مفهوم عشق بیشتر در حوزه تاریخ تصوف و عرفان شکل‌گرفته و 
در ادبیات و هنر بازتاب یافته اسـت. نخسـتین صوفیان مسلمان، 
نه‌تنها به مفهوم عشـق الهی نپرداخته‌اند، بلکه به واسـطه نگرش 
زاهدانـه و تمسکشـان بـه‌ ظاهـر شریعـت، کاربـرد کلمـه عشـق را در 

 تصویر ۵. ضیافت سلطان حسین بایقرا، بوستان سعدی، هرات، بهزاد، 893-894 ه.ق. دارالکتاب 
.)URL 4(   :قاهره، مصر. مأخذ

 تصویر  5-1.  صحنه کتک زدن خدمتکار توسط نگهبان. )بخشی از تصویر 5(.

ثار کمال‌الدین بهزاد بر اساس تغییر گفتمان ادبی  تاریخ نگارگری ایران به‌مثابه تابعی از تاریخ ادبایت فارسی: تحیلل واقع‌نمایی در آ
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مورد خداونـد بـه کلـی رد کرده‌انـد )رحمانـی و همـکاران، 1396: 27(.
بـه  توجـه  بـا  هـجری،  دوم  قرن  پایـان  در  عدویـه  رابعـه 
محدودیت‌هـای دوره خویـش از لفـظ »محبـت« اسـتفاده کـرده و 
»ظـهور تعالیمـش نقطـه انعطـاف تدریجـی تصـوف از زهـد خشـک 
مبتنـی بـر خـوف و خشیـت بـه معرفـت دردآلـود مبتنـی بـر عشـق 
بـه  سـوم  قرن  از  اسـت.  بـوده   )51 )زرین‌کـوب، 1373:  محبـت«  و 
بعـد بـه ‌تدریـج بـا جایگزینـی شور و حـال و وجـد صوفیانـه بـه جـای 
تمسک و تعبد، زمینه‌های نظریه‌پردازی در خصوص عشق فراهم 
می‌گـردد؛ امـا همچنـان از الفاظـی مثـل محبـت، دوسـتی، شوق و 
انـس بـه جـای عشـق اسـتفاده می‌شـود. در نیمـه دوم قرن چهـارم 
و اوایـل قرن پنجـم، هـنوز اسـتفاده از لفـظ عشـق در آثـار صوفیـه 
بـه‌طور کامـل موجـه نشـده اسـت؛ اما کسـانی همچون ابوالحسـن 
دیلمـی، بایزیـد بسـطامی، جنید بغـدادی و حلاج اسـتفاده از عشـق 
را در مورد خداونـد جایـز دانسـته یـا در آثـار خـود بـه ‌کار برده‌انـد. در 
قرن ششـم، احمـد غزالـی سوانح‌العشـاق را به‌عنـوان نخسـتین اثر 
مسـتقل فارسـی در بیان عشـق نوشـت و موجبات پذیرش نظریه 
عشـق الهـی را فراهـم کـرد. پـس از غزالـی، عین‌القضـات همدانـی بـا 
رویکـردی هستی‌شناسـانه از مفهـوم عشـق الهـی سـخن گفـت و 
پـس از او، سـهروردی در حکمـت اشـراقی خـود به تبیین جایگاه آن 
پرداخت. از قرن هفتم به بعد، نظریه عشـق الهی از منظر گفتمانی 
ابـن عربی و شـارحانی چون عراقـی و جامـی بـه‌طور عمـده از جنبـه 
معرفت‌شناسـانه تبیین و تفسیر شـد )رحمانی و همکاران، 1396: 
27-31(. عشـق، کلیدی‌تریـن و محوری‌تریـن مفهـوم در تفـسیری 
اسـت کـه جامـی از هسـتی ارائـه می‌دهـد؛ کـه هـم انگیـزه آفرینـش 
ارتبـاط متقابـل  بـرای تبییـن  محسـوب می‌گـردد و هـم وسیلـه‌ای 
پدیده‌هـای هسـتی بـه‌ شـمار مـی‌رود )اسـکندری و موحـدی، 1390، 
125(. نظریه عشـق الهی در متون عرفانی فارسـی بعد از جامی دیگر 
تبلور خاصی نداشـته و آثار جامی در این زمینه را می‌توان ختم این 

تـطور و تـحول بـه‌ حسـاب آورد )رحمانـی و همـکاران، 1396: 47(.
بـرای درک تـحول مفهـوم عشـق در قرن نهـم هـجری کـه منجـر 
بـه ایجـاد تغییرات مهمـی در ادبیـات و نگارگری دوره‌های بعد شـده 
اسـت، بررسـی کتاب مجالس‌العشاق می‌تواند راهگشا باشد. این 
کتاب، تذکره‌ای شامل 77 مجلس است که در هر مجلس حالات 
عاشـقی و حکایت مهرورزی و شاهدسـتایی یکی از مشـاهیر دینی، 
عرفانی، علمی، سیاسی، تاریخی و ادبی با جوانان زیبارو نقل‌شده و 
آمیزه‌ای از واقعیت، قصه و تفسیر ادبی اسـت که از منابع مختلف 
ادبی و فرهنگ‌عامه گردآوری‌شده است )فتوحی رودمعجنی، 1399: 
34-35(. برخـی منابـع و متـن خـود کتـاب، سـلطان حسیـن بایقـرا را 
مؤلـف آن معرفـی کرده‌انـد؛ امـا ایـن کتـاب، تألیـف امیـر کمال‌الدیـن 
حسیـن گازرگاهـی، از صوفیـان و شـاعران درجـه دوم و در دسـتگاه 

علی‌شیـر نـوایی بوده اسـت )گازرگاهـی، 1376: مقدمه مصحح(.
در  اسـت.  به‌کاررفتـه  معنـا  دو  در  مجـاز  مجالس‌العشـاق،  در 

نـه نقطـه  کاربـرد نخسـت، مجـاز، راه رسیـدن بـه حقیقـت اسـت، 
مقابـل آن. در مجالس‌العشـاق، عشـق و زیبـایی مجـازی می‌توانـد 
زمینه‌ساز رسیدن به عشق و زیبایی حقیقی باشد. »جمال‌پرستی« 
و »نظربـازی« عارفـان در چنیـن بافتـی شـکل می‌گیرد و معنا می‌یابد. 
معنـای دوم مجـاز در ارتبـاط بـا وجـود مـطرح‌ شـده اسـت. دو ویژگـی 
آینگی و خلیفگی اصطلاحاتی است که در مجالس‌العشاق به مدد 
آن‌ها عشـق‌ ورزیدن به جمال انسـانی و مجازی، موجه‌سـازی شـده 

اسـت )ییلاقـی و زرقانـی، 1401: 130-129(.
تغییـر تلقـی نسـبت بـه مفهـوم عشـق و عینی‌تـر شـدن آن در 
قرن نهـم ، منجـر بـه گسـترش و رواج »مکتـب وقوع« در قرن دهـم 
می‌گـردد کـه بـر پایـه‌ی بیـان تجربیـات واقعـی شـاعر از عشـق زمینـی 
( اسـتوار اسـت. نظریـه »جمـال   مذکـر

ً
و معـشوق انسـانی )عمدتـاً

آیینـه حـق اسـت« پیـش از مجالس‌العشاقطرح‌شـده و  بـشری، 
بـه شـهرت و مقبولیـت رسیـده بـود؛ امـا اهمیـت مجالـس در ایـن 
اسـت کـه بـه آن نظریـه عینیـت بخشیـده و آن را همـچون یـک امـر 
واقعی به میان اجتماع آورده است. این کتاب امکان سخن گفتن 
از عشـق مجـازی را بـرای شـاعران کم‌سـواد و عامـی وقوع فراهـم کـرد 
و متناسـب بـا فهـم عـوام به مفهوم عشـق و زیبایی بـشری عینیت 

بخشیـد )فتوحـی رودمعجنـی، 1399: 39(.
حدیثی  فارسی  ادبیات  تاریخ  در  محبوب  وصف  موضوع 
است.  بوده  جاری  عامی  و  عارف  زبان  بر  همواره  و  است  کهن 
این موضوع در اواخر دوره تیموری فرم خاص و مستقل خود را 
یافت و تبدیل به یکی از انواع ادبی شد و از مهم‌ترین معرکه‌های 
تلقی  تغییر  با   .)148  :1389 )شفیعیون،  گشت  شعرا  خیال‌بازی 
در  تغییر  نتیجه  خود  که  زیبایی  و  عشق  مفهوم  به  نسبت 
بوده  زیباشناختی  ساختارهای  همچون  کلان‌تری  حوزه‌های 
است، در این دوره، تجربه تازه‌ای پا به عرصه ادبیات نهاده است 
که از آن به‌عنوان »سراپا« یاد می‌شود. »سراپا یکی از انواع ادبی 
فارسی است که در آن شاعر یا نویسنده همت اصلی و آغازین 
مطابق   

ً
عموماً معشوق  سراپای  زیبا‌یی‌های  وصف  در  را  خود 

بسته  کار  به  هنرمندانه‌ای  و  خیالین  طرز  به  ادبی  سنت‌های 
باشد.« )شفیعیون، 1389: 151(. دسته‌ای از سراپاها که سروده‌ها 
یا نوشته‌هایی به‌قصد توصیف کامل سراپای معشوق، در قالب 
می‌شوند؛  نامیده  مستقل  سراپاهای  هستند،  واحدی  طرز  و 
آزاد بلگرامی. دسته دیگر، سراپاهای  مانند مرآة‌الجمال سروده 
ضمنی هستند؛ یعنی در ضمن بعضی از داستان‌های عاشقانه 
منظوم یا منثور، شاعر یا نویسنده به اقتضای حال و مقام، به 
وصف محبوب و عموم اعضای بدن او، به‌طور متمرکز از سر تا 
به پا، می‌پردازد؛ مانند فصل »در صفت و نسب زلیخا« در مثنوی 

یوسف و زلیخای جامی )شفیعیون، 1389: 153(.
جامی شـاعری اسـت که رویکرد صوفیانه او در آثارش به‌روشنی 
بـه  انتهـا  در  کـرده،  نقـل  کـه  روایت‌هـایی  تمامـی  و  یافتـه  بازتـاب 
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نتیجـه‌گیری اخلاقـی، پنـد و انـدرز و یا حکمتی عرفانی ختم می‌شـود. 
به‌عنـوان نمونـه، در هفت‌اورنـگ، پـس از مـرگ مجنون، با یک تلقی 
صوفیانـه کـه عشـق زمینـی او را مقدمـه‏ای بـرای رسیـدن بـه عشـق 
حقیقـی و الهـی می‌دانـد، ماهیـتِِ عشـقِِ مجـنون بـه لیلـی را چنیـن 

توصیـف می‏کنـد:
»هـان تـا نـبری گمـان کـه مجـنون                بـر حُُسـن مجـاز بـود مفـتون
در اول اگـر چـه داشـت میلـی                     بـا جرعه‏کشـی ز جـام لیلـی
اندر آخر که گشت ازان مست                  افکند ز دست جام و بشکست
مسـتیش ز بـاده بـود نـز جـام                      از جـام رمیـده شـد سـرانجام
بشکــفت بــه بـوستــان رازش                 گل‏‌هــای حقیقت از مجــازش«
                                                                  )جامی، 1378، 390(

همیـن جامـی، در همین کتاب هفت‌اورنـگ، در روایت مربوط به 
یوسـف و زلیخـا، 79 بیـت در توصیـف زیبـایی انـدام زلیخـا سروده و 
تمام اعضای بدن او را از سرتاپا به ترتیب و باظرافتی شاعرانه وصف 

کرده اسـت:
»...میانـش موی بـل کـز موی نیمـی             ز باریکـی بـر او از موی بیمـی
نیارستی کمر از موی بستن                     کزان مو بودیش بیم گسستن
ـم کشیـده                   بـه نرمـی دایـه نـاف او بریـده

ُ
شـکم چون تختـۀ قاقُ

سرینش کوهی اما سیم ساده                  چه کوهی کز کمر زیر اوفتاده
بدان نرمی که گر افشردیش مشت          برون رفتی خمیر آیین ز انگشت...«
                                                                       )جامی، 1378: 46(

کـه  اِِروتیـک۸  مایه‌هـای  بـا  ابیـات  ایـن  در  بـارز  بدن‌منـدیِِ 
بـا  اثـر  یـک  دلِِ  در  اسـت،  ضمنـی  سراپاسـرایی  از  نمونـه‌ای 
شـاخصه‌های عرفانی، از شـاعری با مشـخصه‌های جامی، نشان از 
تغییـر معیارهـای زیباشـناختی و به‌تبـع آن، تغییـر گفتمـان ادبی و 
افـق انتظـار دوران دارد. ایـن تغییـرات بـر نـگارگری کـه در خدمـت 
مصورسـازی مـتون ادبی قـرار داشـته نیـز تأثیرگـذار بـوده اسـت. 
کمال‌الدیـن بهـزاد در مصورسـازی نسـخه هفت‌پیکـر نظامـی، در 
بیـن حکایت‌هـای مختلـف ایـن متـن، »نشسـتن بهـرام روز آدینـه 
در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم« را برای 
ترجمـه از نوشـتار بـه تصویـر انتخـاب کـرده اسـت. اگرچـه داسـتان 
بهـرام در گنبـد سـپید، مطابـق بـا سـنت ادبیـات فارسـی در انتهـا 
بـه نتیجـه‌گیری اخلاقـی و تعلیمـی منتهـی می‌شـود امـا سراسـر، 
توصیفاتِِ مبتنی بر بدن‌مندی و تنانگی از اندام زنانه و سرشار از 

ح دقیـق و ذکـر جزئیـات صحنه‌هـای عشـق‌بازی اسـت. شر
در نگاره »دختران در حال آب‌تنی« )تصویر 6( صحنه‌ای برای به 
تصویر کشیده شدن انتخاب ‌شده است که مرد صاحب باغ از درز 
میان پنجره‌ای در طبقه دوم مخفیانه مشغول نظاره کردن دختران 
حکایت،  این  انتهای  در   .)1-6 )تصویر  است  کردن  شنا  حال  در 
مرد جوان پس از رخ دادن حوادثی که مانع از عشق‌بازی با کنیزک 
می‌گردد، آن‌ها را نشانه ای از امداد غیبی برای آلوده نشدن به گناه 
می‌داند و تصمیم به ازدواج با دختر می‌گیرد که در راستای همان 

نظریه رسیدن از عشق مجازی به عشق حقیقی است؛ اما صحنه‌ای 
که برای تصویرسازی انتخاب‌شده، نه از قسمت نتیجه‌گیری حکایت 
است و نه همچون نگاره‌های موجود مکتب شیراز از این حکایت 
که بهرام و شاهدخت یونانی را در ابتدای حکایت و زیر گنبد سپید 
به تصویر کشیده‌اند. در گوشه بالای سمت چپ تصویر، یک بیت 
شعر از متن هفت‌پیکر نوشته‌ شده )تصویر 6-2( که رابطه بینامتنی 

بین نوشتار و تصویر را برقرار می‌کند:
»وز لطافت چو زر در آب شدند           صدره کندند و بی‌نقاب شدند«۹ 
ایـن بیـت در داخـل متـن، مربـوط بـه قسـمتی اسـت کـه نظامـی 
اسـتخر،  آب  دیـدن  بـا  دختـران  کـه  می‌کنـد  توصیـف  را  لحظـه‌ای 
لباس‌هـای خـود را از تـن خـارج می‌کننـد و برهنـه داخـل آب می‌رونـد. 
ایـن صحنـه، پیـش از بهـزاد نیـز بـه تصویـر درآمـده بـود. نـگاره‌ای 
دسترسـی 13.228.13.6  شـماره  بـا  متروپولیتـن  موزه  در  امروزه  کـه 
نگهداری می‌شـود، نقاش آن نامعلوم اسـت و متعلق به نسخه‌ای 
بـا کتابـت مولانـا اظهـر و تاریـخ 1430 میلادی عنـوان‌ شـده اسـت. 
ایـن تصویـر الـگوی کار بهـزاد بـوده اسـت امـا در نـگاره او پیکرهـا 
چنـان طبیعـی و زنده نقاشـی شـده‌اند کـه گویی آن‌ها را از زندگـی وارد 
نقاشـی کرده‌انـد. سـازوکارهای واقع‌نمایی در ایـن اثر بهزاد همچون 
بـه‌کارگیری تزئینـات معمـاری کـه یـادآور بناهـای واقعـی دوره تیموری 
اسـت، تصویـر درختـانِِ واقع‌نمـای سرو و قره‌آغـاج در پس‌زمینه باغ، 
تمثالـگری پیکرهـا و ارائـه حـالات مختلـف آن‌ها مثل چرخش سـر و 
بقیه حالت‌های بدن به شکلی بسیار طبیعی و مقرون به واقعیت، 
بـرای  شیـوه‌ای  به‌عنـوان  رنـگ  از  اسـتفاده  متعـادل،  ترکیب‌بنـدی 
ایجاد تأکید در ساختار و خلق تفاوت میان چهره‌ها و شخصیت‌ها 
)اشرفی، 1396: 25-27(، منجر به پیوند جهان قصه با جهان واقعی 

شـده اسـت.
همان‌گونـه کـه در خصـوص اشـعار جامـی نیـز گفتـه شـد، قـرار 
دادن مضـمون ایـن نـگاره در کنـار دیگـر آثـار بهزاد همچون »سـماع 
درویشـان«، تأثیـر افـق انتظـار دوران در تفسیـر نگارگـر از متـن بـر 
مبنـای شـاخصه‌های زیباشـناختی همـچون به رسـمیت شـناختن 
زندگـی واقعـی و تغییـر تلقـی نسـبت بـه مفهـوم عشـق و زیبـایی را 
آشـکار می‌کنـد. نتیجـه بارزتـر آن در دوره‌های بعد به شـکل »مکتب 
وقوع« در ادبیـات و گسـترش واقع‌نمـایی در نـگارگری عصـر صـفوی 

قابـل ‌مشـاهده اسـت.

۴-۲. پرتره، پیوندی ماین نقاشی و واقعیت
از طریـق  ارتبـاط میـان جهـان ادبیـات و جهـان واقعـی  برقـراری 
نـگارگری، در دوره تیـموری پیـش از بهـزاد آغازشـده بـود. نشـانه‌های 
این موضوع را می‌توان در شـاهنامه مصور بایسـنقر مشـاهده کرد. 
در متـن اهدائیـه سـرآغاز ایـن نسـخه، از بایسـنقر میرزا بـا صفاتـی 
همچون السـطان الأعظم، مالک رقاب الأمم، أعظم سلاطین الأنام 
وغیـره نام‌بـرده شـده اسـت؛ درحالی‌کـه ایـن القـاب بیشـتر سـزاوار 

ثار کمال‌الدین بهزاد بر اساس تغییر گفتمان ادبی  تاریخ نگارگری ایران به‌مثابه تابعی از تاریخ ادبایت فارسی: تحیلل واقع‌نمایی در آ
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شـاهرخ، پـدر بایسـنقر بـود تـا خـود او کـه هرگـز به سـلطنت نرسید. 
بـه تصویـر کشیـدن صحنـه تاج‌گـذاری سـلطان در صفحـه آغازیـن 
 تصویـر 

ً
کتـاب بـا پیکـره‌ای در جامـه سـبز بـا سـبیل نـازک کـه ظاهـراً

خود بایسنقر است، در کنار انتخاب صحنه‌هایی از شاهزادگانِِ در 
انتظـار سـلطنت در شـاهنامه بـرای مصورسـازی، از اشـتیاق خـاص 
ایـن شـاهزاده بـرای جانشینـی پـدرش حکایـت می کند )بلـر و بلوم، 

.)144-143  :1394
پرهیز از تخیل صرف در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری، ویژگی 
 از تمامی شاهنامه‌های مصور 

ً
منحصربه‌فردی است که آن را تقریباً

ثبت‌شده در دیگر دوره‌ها متمایز می‌کند. در عوض، این نگاره‌ها 
مضامینی را به تصویر می‌کشند که به حکمرانی و مسئولیت‌های 
حاکمان در همان دوران مرتبط است )Sims, 1992: 44-45(. بدین 
ترتیب بایسنقر میرزا با بهره‌گیری از نگارگری، جهان داستانی متن 
را با جهان واقعی پیوند می‌زند. این روند در زمان سلطان حسین 
بایقرا با سفارش تهیه ظفرنامه ادامه یافت. او با تصاویر این نسخه 
امپراتوری  تأسیس  تیمور،  از  خود  مستقیم  نسب  القای  قصد 

تیموری و حمایت از اسلام را داشته است )بلر و بلوم، 1394: 149(.
روند افزایشی واقع‌نمایی در این دوره که همگام با زیباشناسی 
و گفتمان ادبی زمانه است، منجر به ورود تصویر چهره‌های واقعی 
کسـانی همـچون سـلطان حسیـن بایقـرا و میـر علی‌شیـر نـوایی در 

نـگارگری شـد؛ به‌نحوی‌کـه در حـد ویژگی‌هـای ترسیمـی دوره، بـرای 
مخاطبان آن زمان قابل ‌تشخیص و تمیز بوده است. بهزاد در کنار 
دیگرگونه‌هـای هـنری، در پرتـره نیـز طبع‌آزمـایی کـرده بـود. پرتره‌های 
موجـود از او مورد تردیـد اسـت و نمی‌تـوان بـا اطمینـان از پرتره‌هـای 
سلطان حسین، شیبان‌خان و شاه‌غریب که امضای بهزاد را دارند، 
نـام بـرد. چـرا که بر اسـاس تحلیل‌های فنی، برخـی این آثار را متعلق 
به سـده دهم و یا حتی یازدهم هجری می‌دانند )اشـرفی، 1386: 111(.
واصفی در کتاب بدایع‌الوقایع، ساخت تصویر مضحکی توسط 
مولانـا یوسـف از فـردی بـه نـام قاضی جادک که ریش‌بلندی داشـته 
است و نقاشی بهزاد از یک امیر درباری چاق به نام امیر بابامحمود 
را روایـت می‌کنـد و خاطـره‌ای از ارائـه تصویـر میـر علی‌شیـر نـوایی در 
یک مجلس توسط بهزاد نقل کرده است )واصفی، 1350: 150-141(. 
درباره علت پیدایش پرتره در مکتب هرات، نظرات مختلفی مطرح 
‌شـده اسـت کـه یکـی از مهم‌تریـن آن‌هـا، نسـخه‌برداری از پرتره‌هـای 
نقاشـان ایتالیایی و شـاگردان آن‌ها اسـت که از اسـتانبول به هرات 
برده شـده‌اند. اشـرفی، در مخالفت با این فرضیه معتقد اسـت که 
»بـا بررسـی ادبیـات هـنری و تصاویـر نقاشـی شـده در ایـن آثـار و نیـز 
بـر اسـاس تألیفـات تاریخـی پی می‌بریم که مبانی عمیق داخلی برای 
شـکل‌گیری چنیـن گونـه‌ای در نقاشـی هـرات وجود داشـته اسـت.« 
)اشـرفی، 1386: 119( امـا او مقصـود خـود را از »مبانـی عمیـق داخلـی« 
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شرح نداده اسـت.
زیباشناسـی،  بنیان‌هـای   ۱۰ بافتـار  در  می‌تـوان  را  مـوضوع  ایـن 
رشـد  بـه  رو  رونـد  کـرد.  تبییـن  دوران  انتظـار  افـق  و  ادبی  گفتمـان 
واقع‌نمـایی از مکتـب هـرات پیشیـن بـه دوره پسیـن و ورود زندگـی 
شـدن  شـناخته  رسـمیت  بـه  درنتیجـه  تصویـر،  جهـان  بـه  عـادی 
نـگارگری، در  بـرای  کاربردهـای جدیـدی  ایجـاد  بـه  امـر واقـع، منجـر 
علـت  درنتیجـه،  اسـت.  شـده  مـتون،  مصورسـازی  رسـالت  کنـار 
ظـهور پرتره‌هـا، نگاره‌هـای تک‌برگـی، مرقع‌سـازی و تصاویـر مضحک 
سرگرم‌کننده در این دوره را می‌توان در ذیل این اتفاق توضیح داد. 
واصفی در میان نقل خاطره تصاویر مضحک مولانا یوسف و بهزاد، 
نکته مهمی را از دید خود، درباره علت حمایت حاکمان از نگارگران 

در دوره‌هـای مختلـف و جـذب آن‌هـا در دربـار، بیـان کـرده اسـت:
»از آن‌جاسـت کـه سلاطیـن روزگار و خواقیـن عالی‌مقـدار 
از بـرای تشـحیذ طبـع و تفریـح خاطـر کـه جمعیـت حـضور 
باطن عامۀ رعایا و رفاهیت و سرور خواطر کافۀ برایا بدان 
منـوط اسـت، همـواره جمعـی از مـصوران سـحرآفرین و 
نقاشـان بدایـع آییـن را در پایـۀ سریـر اعلـی بسـاز داشـته، 
نظـر التفـات بـه‌ حـال ایشـان گماشـته‌اند؛ چه ایـن طایفۀ 
و  حـضور  موجـب  طیبت‌آمیـز  فرقـۀ  ایـن  و  طرب‌انگیـز 
سـبب سرور عامـۀ اهـل عالمنـد...« )واصفـی، 1350: 144(

اگرچه این سخن واصفی درزمینه‌ی بحث او معنا می‌یابد و قابل 
‌تعمیم به تاریخ نگارگری ایران نیسـت اما وجهی از افق انتظارت آن 
دوره و تلقـی رایـج نسـبت بـه کارکـرد نـگارگری و اهمیـت نگارگـران در 
دربـار آن زمـان را آشـکار می‌کنـد. برخلاف تلقی سـنت‌گرایان زمانه ما 
که هنرمند را کسی می‌دانند که »توانسته است به بینشی از حقایق 
برتـر دسـت یابـد و بـه معنـایی در بی‌کرانه‌هـای متعالـی عالـم خیـال 
شـناور اسـت؛ بی‌کرانه‌هـایی که خـود بازتاب عالم عقلی محض‌اند و 
به‌ این ‌ترتیب او این صورت‌ها را به مرتبۀ عالم مادی فرومی‌کشـد.« 
)نصـر، 1395: 380(، واصفـی، هنرمنـد بزرگ زمانـه خـود یعنـی بهـزاد را 
بـر مبنـای امری اجتماعـی و در نسـبت بـا تفریـح خاطـر حاکـم و رفـاه 
و سرور عامـه مـردم توصیـف می‌کنـد. اشـاره او بـه کارکـردی غیـر از 
مصورسـازی مـتون که رسـالت اصلـی نـگارگری در دوره‌های مختلف 
بـوده اسـت، می‌توانـد نشـانه‌ای از گسـترش قلمروهـای نـگارگری و 

ایجـاد گونه‌هـای جدید تصویری باشـد.

◂  نتیجه‌گیری  
از یک‌سـو، بـر اسـاس ارتبـاط نـگارگری با مـتون ادبی به‌واسـطه 
و  دربـار  در  شـاعران  و  نگارگـران  میـان  نزدیکـی  و  مصورسـازی 
کارکـرد  مبنـای  بـر  دیگـر،  سوی  از  و  سـلطنتی  کتابخانه‌هـای 
ادبیـات به‌عنـوان یـک نظـام دانـایی و ایفـای نقـش واسـطه میـان 
فلسـفه، علـوم، تصـوف و الهیـات بـا مـردم عـادی، تاریـخ نـگارگری 
ایرانـی را می‌تـوان به‌عنـوان تابعـی از تاریـخ ادبیـات فارسـی در نظـر 

گرفـت. درنتیجـه، می‌تـوان تغییـرات و تحـولات در تاریـخ نـگارگری 
از طریـق مطالعـه تغییـرات ادبی در هـر دوره موردبررسـی قـرار  را 
داد. نگارگـران بـر مبنـای تفسیـر و دریافـت خـود از آن متـن، نظـام 
نوشـتاری متـن را بـه‌ نظـام تصویری نـگاره ترجمـه کرده‌اند. سیطره 
نظـام زیباشـناختی در هـر دوره متفـاوت بـوده و معنـای مـتون را 
ممکـن می‌سـازد. نظـام زیباشـناختی دوران، عامـل تحقـق تفسیر 
و دریافـت نگارگـر از متـن مصورسـازی شـده بـوده اسـت. جامـی 
در بیـان تلقـی خـود از شـعر، جانـب تلقـی رایـج در اجتمـاع و عامـه 
مـردم را می‌گیـرد. درنتیجـه‌ی هـم‌سویی میان افـق انتظارِِ نخبگان 
زیسـت-جهان  و  عامـه  ادبیـات  عـادی،  مـردم  و  دوره  ایـن  ادبی 
بنابرایـن، می‌تـوان  بـه رسـمیت شـناخته می‌شـود؛  عـادی  مـردم 
از ایـن دریچـه، بنیـان حـضور زندگـی مـردم عـادی و واقع‌نمـایی را 
در نـگارگری مکتـب هـرات و آثـار کمال‌الدیـن بهـزاد در قرن نهـم 
هـجری، فهم‌پذیـر کـرد. تجربه‌هـای جدیـد و تلاش شـاعران بـرای 
نـوآوری در قرن نهـم هـجری، نشـان از میـل عمومـی اهـل هنـر و 
ادب بـه ایجـاد تغییـرات دارد که ایـن موضوع می‌تواند عاملی مؤثر 
بـر تحـولات در سـنت‌های ادبی و هـنری باشـد. از دیگـر عوامـل 
مؤثر در ظهور واقع‌نمایی، تغییر تلقی نسـبت به مفهوم عشـق و 
عینی‌تـر و زمینـی شـدن آن در قرن نهـم هـجری اسـت کـه در نـگاره 
»دختـران در حـال آب‌تنی« بهزاد قابل ‌مشـاهده اسـت. قـرار دادن 
بهـزاد همـچون »سـماع  آثـار  کنـار دیگـر  در  نـگاره  ایـن  مضـمون 
درویشـان«، تأثیـر افـق انتظـار دوران در تفسیـر نگارگـر از متـن بـر 
مبنای شـاخصه‌های زیباشـناختی همچون به رسمیت شناختن 
زندگـی واقعـی و تغییـر تلقـی نسـبت بـه مفهـوم عشـق و زیبـایی 
از مکتـب هـرات  بـه رشـد واقع‌نمـایی  آشـکار می‌کنـد. رونـد رو  را 
پیشیـن بـه دوره پسیـن و ورود زندگـی عـادی بـه جهـان تصویـر، 
درنتیجـه بـه رسـمیت شـناخته شـدن امـر واقـع، منجـر بـه ایجـاد 
کاربردهـای جدیـدی بـرای نـگارگری، در کنـار رسـالت مصورسـازی 
نگاره‌هـای  پرتره‌هـا،  ظـهور  علـت  درنتیجـه،  اسـت.  شـده  مـتون، 
ایـن  در  و تصاویـر مضحـک سـرگرم‌کننده  تک‌برگـی، مرقع‌سـازی 
دوره را می‌تـوان در ذیـل ایـن اتفاق توضیح داد. در ادامه پژوهش 
انجام‌شـده، تحلیـل نگاره‌هـای ایرانـی در نسـبت بـا ادبیـات زمـان، 

همچنـان می‌توانـد مـوضوع مطالعـات آتـی باشـد.

◂  پی نوشت ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Bihzad: master of Persian painting
2. Constence
3. Hans Robert Jauss
4. Wolfgang Iser

۵. حبیب‌السیـر فـی اخبـار افـراد البشـر، تألیـف محمـد بـن غیاث‌الدیـن 
خواندمیـر، کتـابی بـه فارسـی در تاریـخ عمومـی تـا سـال ۹۳۰ ه.ق. اسـت.
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نـوایی،  علی‌شیـر  نظام‌الدیـن  میـر  اثـر  النفائـس،  مجالـس  تذکـره   .۶
فهرستی از فضلا، شعرا و گویندگان قرن نهم هجری است که در سال 

896 ه.ق. تألیـف شـده اسـت.
7. Parody
8. Erotic

۹.در بیشـتر نسـخه‌های هفت‌پیکـر، »چـو دُُر در آب...« آمـده اسـت امـا در 
ایـن نـگاره »چو زر در آب...« نوشـته ‌شـده اسـت

10. Context

◂  فهرست  منابع فارسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آژنـد، یعقـوب )1395(. نـگارگری ایـران )پژوهشـی در تاریـخ نقاشـی و 
نـگارگری ایـران(. ج 1. تهـران: سـمت.

احمـدی، بابـک )1392(. حقیقـت و زیبـایی: درس‌هـای فلسـفه هنـر. 
تهـران: مرکـز.

اسـکندری، بهاءالدیـن ؛ موحـدی، محمدرضـا )1390(. جامی و حدیث 
مـکرّّر عشـق. ادب فارسـی، 1)5-3(، 145-125. 

اشـرفی، م. م )1386(. بهـزاد و شـکل‌گیری مکتـب مینیـاتور بخـارا در 
قرن 16 میلادی. ترجمـۀ نسـترن زنـدی. تهـران: مؤسسـۀ تألیـف، ترجمـه و 
نشـر آثار هنری »متن«، سـازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسلامی.
اشـرفی، م. م )1396(. از بهزاد تا رضا عباسـی: سیر تکاملی مینیاتور در 
سـده دهـم و اوایـل سـده یازدهـم هـجری. ترجمـۀ نسریـن زنـدی. تهـران: 

مؤسسـۀ تألیـف، ترجمـه و نشـر آثار هـنری »متن«.
بلـر، شیلا ؛ بلـوم، جاناتـان )1394(. هنـر و معمـاری اسلامـی )2( )1800-

1250(. ترجمـۀ یعقـوب آژنـد. تهـران: سـمت و فرهنگسـتان هنر.
کاربـرد  تـا  نظریـه  از  بینانشـانه‌ای:  ترجمـه   .)1398( احمـد  پاکتچـی، 

سـمت. تهـران:  مقـالات(.  )مجموعـه 
جامـی، عبدالرحمـن )1371(. بهارسـتان. تصحیـح اسـماعیل حاکمـی. 

تهـران: اطلاعـات.
جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمد )1378(. مثنوی هفت‌اورنگ. 
تصحیـح و تحقیـق اعلاخـان افصـح‌زاد و حسیـن احمـد تربیـت. زیـر نظـر 

دفتـر نشـر میـراث مکتـوب، ج 2. تهـران: مرکـز مطالعـات ایرانی.
حکیـم، سیـد محمدحسیـن )1398(. دو دیـوان در وصـف طعـام از 
https://dorl.net/ .58-33 ،)2(17 ،شیـرازِِ قرن نهـم هـجری. آینـۀ میـراث

dor/20.1001.1.15619400.1398.17.2.3.3
خنیفـر، حسیـن ؛ مسـلمی، ناهیـد )1398(. اصول و مبانـی روش‌هـای 

پژوهـش کیفـی. تهـران: نـگاه دانش.
)واکاوی  عصـر  شـناخت  تـا  گـزاره  فهـم  از   .)1397( سـعید  رادفـر، 
ویژگی‌هـای دورۀ گـذار در اواخـر قرن نهـم هـجری(. مجلـۀ تاریـخ ادبیـات، 

https://doi.org/10.48308/hlit.2018.98879  .82-63  ،)1(11
عشـق  نظریـة  جریان‌شناسـی   .)1396( همـکاران  و  محمـد  رحمانـی، 
الهی در متون عرفانی فارسـی )از آغاز تا قرن نهم هجری(. ادبیات عرفانی، 

https://doi.org/10.22051/jml.2018.19765.1490  .54-23  ،)16(9
تصویـرگری  در  قـدرت  رویت‌پـذیری   .)1396( سـمیرا  رویـان، 
تهـران. هنـر  دانشـگاه  دکتری،  رسـاله  صـفوی.  عصـر  وقایع‌نامه‌هـای 
ریاحی‌زمیـن، زهـرا )1384(. انـواع در شـعر شیـراز عصـر تیـموری. مجلـه 

علـوم اجتماعـی و انسـانی دانشـگاه شیـراز. 22)1(، 50-33.
زرقانـی، سیـد مهـدی )1401(. تاریـخ ادبیـات ایران و قلمرو فارسـی )3( با 

رویکـرد ژانری. تهران: فاطمی.
تهـران:  صوفیـه.  میـراث  ارزش   .)1373( عبدالحسیـن  زرین‌کـوب، 

. امیرکبیـر
شـفیعیون، سـعید )1389(. سـراپا؛ یکـی از انـواع ادبی غریـب فارسـی. 
https://doi.org/10.22067/ .174-147 ،)3(43  .جسـتارهای نویـن ادبی

jls.v43i3.9356
شمیسا، سیروس )1378(. انواع ادبی. تهران: فردوس.

صفا، ذبیح‌الله )1364(. تاریخ ادبیات در ایران. ج 4، تهران: فردوسی.
فتوحی رودمعجنی، محمود )1399(. صد سال عشق مجازی: مکتب 

وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم. تهران: سخن.
فتوحـی، محمـود )1388(. سبك‌شناسـي ادبي. متـن پژوهـی ادبی.  
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517138.1388.13 .40-23 ،)41(13

.41.2.8
قهرمانـی، مریـم )1393(. ترجمـه و تحلیـل انتقادی گفتمـان: رویکردی 

نشانه‌شـناختی. تهران: علم.
کوثری، مسعود )1402(، رهیافت و روش در علوم سیاسی. به اهتمام: 

عباس منوچهری. تهران: سمت.
گازرگاهـی، امیـر کمال‌الدیـن حسیـن )1376(، مجالس‌العشـاق. بـه 

کوشـش غلامرضـا طباطبـایی مجـد. تهـران: انتشـارات زریـن.
گلچیـن معانـی، احمـد )1346(. شهرآشـوب در شـعر فارسـی. تهـران: 

امیرکبیـر.
معاصـر.  ادبی  نظریه‌هـای  دانش‌نامـه   .)1385( ریمـا  ارینـا  مکاریـک، 

آگـه. ترجمـۀ مهـران مهاجـر و محمـد نـبوی. تهـران: 
دریافـت.  نظریـه  ایزر:  و  یائـوس   .)1387( بهمـن  نامورمطلـق، 

.110-93  ،)11(1 هنـر.  فرهنگسـتان  پژوهشـنامۀ 
نصر، سید حسین )1395(. در جسـت‌وجوی امر قدسـی: گفت‌وگوی 
رامین جهانبگلو با سید حسین نصر. ترجمۀ سید مصطفی شـهرآیینی. 

تهران: نشـر نی.
نفیسـی، سـعید )1344(. تاریـخ نظـم و نثـر در ایـران و در زبـان فارسـی. 

تهـران: فروغی.
واصفی، زین‌الدین محمود )1350(. بدایع‌الوقایع. تصحیح الکسـاندر 

بلـدروف. ج 2. تهـران: انتشـارات بنیاد فرهنگ ایران.
ییلاقـی، مهـدی ؛ زرقانـی، سیـد مهـدی )1401(. درنگـی بر مفهوم عشـق 
https:// .142-125 ،)1(16 .در مجالس‌النفایس. پژوهش‌های ادب عرفانی

doi.org/10.22108/jpll.2022.131456.1664
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◂  فهرست  منابع لاتین
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Foucault, M. (1972). The Archaelogy of Knowledge. New York: 
Routledge.

Sims, Eleanor. (1992). The Illustrated Manuscripts of Firdausi’s 
“Shahnama” Commissioned by Princes of the House of Timur. Ars 
Orientalis, (22), 43-68.  http://www.jstor.org/stable/4629424

◂  فهرست  منابع الکترونیکی
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